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روی دبوار تصوبر مردی نصب شده بود. 
واسیای کوچک پرسید: 


باباء برام از او بگو. 


می‌شناسیش؟ 
بلی»لنین است. 
آفرین» رهبر محبوب ماء ولادیمیر -ابلیچ لنین. 


پدر واسیا سر گذشتش را چنین آغاز کرد: 

سال‌ها سال پیش هنگامی که من جوان‌تر از حالا 
بودم» ما کارگرها زندگی خیلی بدی داشتیم. از 
صبح زود تا نصف شب مثل سگ جان می کندیم 
ولی هميشه تنگدست بودیم. یعنی نمی توانستیم حتی 
شکم‌مان را سیر کنیم. در کارخانه‌ای که من کار 
می کردم کارگران زبادی بودند. اسم کارخانه‌دار 
دانبلوف بود. دانیلوف کار نمی کرد دست به سیاه و 
سپید نمی زد ولی نمی‌دانی چقدر ثرو تمند بود! 


فکر می کنی این همه ثروت را از کجا آورده بود؟ 
از کار Lo‏ او در برابر کار بسیار ما مزد خیلی ناچیزی 
می داد. آن قدر کم که دزدی او از نیروی کار ما 


منل روز روشن بود. به همین دلیل از کار و زحمت 
ماثروت کلانی بدست آورده بود. کارخانه ملکیت 
او بود» دستگاه‌ها و پول هم از او بود؛ در حالی که ما 
جز دست‌های خالی‌مان» چیز دیگری نداشتیم. 

به همین دلیل هم مجبور بودیم برایش کار کنیم. هر 
بود. نه این که فکر کنی تنها در کارخانه دانیلوف 
ما بدبختی می کشيدیم. 


دهاتی‌ها هم در قریه‌ها زندگی سختی داشتند. هرچه 
بود ملکیت ارباب بود و دهقانان مثل ما جیزی نداشتند. 


آنها هم شبانه‌روز برای ارباب‌ها کار می کردند و خود 


شان فقیر و بی‌چیز بودند. 

مالکین» یعنی زمینداران و سرمایه‌داران پشتیبان هم بودند. 
تسام آنها با ثروتمند ترین و پرقدرت‌ترین مالک کشور 
یعنی شاه زدوبند داشتند. شاه ارباب و سرور همه آنها 
بود. و حکومت او طوری بود که کشور را تنها برای 
زمینداران و سرمایه‌داران بهشت کرده بود. در عوض 
دهقانان و کارگران چنان روزگار سختی را می گذراندند 
که کشور برای‌شان از جهنم هم سخت تر بود. 


a = ۲‏ "۳ 
ولادیمیر دوست و رفیق کار OLS‏ بود. هدفش این بود 
کاری کند که هر زحمتکش زندگی خوبی ALAND‏ 

باشد و سراسر عمرش. در همین راه مبارزه کرد. 


ولادیمیر نخست تمام کسانی را که پشتیبان زحمتکشان 
بودند» یکجا کرد و پس از OT‏ حزب ساخت. 


حزب به این نتیجه رسید که بدون نبرد هیچ چیز به 
چنگ نمی آید. تمام کارگران و زحمتکشان سراسر 
کشور هم بالاخره به همین نتیجه رسیدند. 


کارگران لنین را دوست داشتند ولی زمینداران و 
سرمایه‌داران دشمن او بودند. پلیس شاه او را دستگیر 
می کرد به زندان می‌انداخت. به ناحیه بخبندان سیبری 
تبعیدش می کرد و می‌خواست تا آخر عمر او را در 
زندان نگهدارد. به همین علت لنین به خارج از روسیه 
مهاجرت کرد. از آنجا برای کارگران کتاب می‌نوشت 
که چه باید بکنند. پس از OT‏ که کارگران قیام کردند 
به وطن بازگشت تا مبارزه آنها را رهبری کند. 


در فبروری ۱۹۱۷ کارگران و سربازان رژیم شاه را 
سرنگون ساختند. در ۷ نوامبر همین سال زمینداران و 
سرمایه‌داران را هم از کشور خود بیرون کردند. 

زمین‌هاء کارخانه‌ها و تمام مال و اموال LET‏ راء که 
ناجوانمردانه به چنگ آورده بودند. ملی کردند 
و حکومت خاصی بوجود آوردند ply‏ حکومت 
کارگری» که اولین حکومت کارگری در دنیا است. 
آن‌گاه دیگر نه شاه و نه زمینداران» ¿Sh‏ خود 
کارگران و روستاییان حاکم کشور خود بودند و 
تصمیم می گرفتند که چه باید بکنند. به دور هم جمع 


می‌شدند و به این جمع شدن «شورا» می گفتند. 


تمام جربان‌ها برای شان تازگی داشت. لنین و 
حزب او به اتفاق آنها در این راه سخت. به سوی 
یک زندگی تازه می‌رفتند و لنین در این ایام چه 


کارها که نکرد. سرانجام سلامتیش به خطر افتاد و 
در سال ۱۹۲۴ u‏ هفت‌سال پس از انقلاب» زند گی 
را بدرود گفت. 

لنین که در گذشت همه ما سوگوار شدیم ولی 
هیچگاه درس‌هایی را که به ما آموخت. از یاد 
نبردیم و نخواهیم برد. تابای جان در راه آرمان‌های 
او می کوشیم. در سایه آموزش‌های او شیوه بهتر و 
Ž ria oe‏ 

نوینی از زندگی و کار بنا می کنیم. 


